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88523060تاریخ

يادها و يادمان‌هايي از تاريخچه و پيامدهاي 
»يك تبعيد تاريخي«

آقاي ايرانشهر و مردمي
 كه به او عشق مي‌ورزيدند

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
بازنمايــي  بــه 
ارتباط صميمي 
حضرت آيت‌الله 
العظمي سيدعلي 
خامنــه‌اي رهبر 
انقلاب  شــهيد 
بــا  اســامي 
مردم ايرانشــهر و در دوره تبعيد ايشــان به اين 
شهر پرداخته اســت. اين پژوهش از سوی رحيم 
مخدومي انجام شده و انتشارات انقلاب اسلامي 
آن را روانه بازار كتــاب كرده اســت. اين اثر در 
مورخه 17 دي 1402، در ايرانشهر رونمايي شد. 
در اين مراسم حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي 
محامي امام جمعه زاهدان اظهار داشت: »تبعيد 
مقام معظم رهبري به ايرانشهر، نقطه عطفي در 
تاريخ استان، انقلاب اسلامي و زندگي ايشان بود. 
رهبر معظم در آن دوران، يك طلبه درس خوانده 
بودند كه پس از تبعيد به اين شهرستان، با فضاي 
جديدي از اقوام و مذاهب، اقشار مختلف از جمله 
علما و دانشگاهيان از شيعه و اهل سنت، سيستاني 
و بلوچستاني روبه‌رو مي‌شوند و نسبت به اين اقوام 
و مذاهب، شناخت مناســبي پيدا مي‌كنند و اين 
نگاه جامع و روشني كه امروزه مقام معظم رهبري 
از آن برخوردار بوده و بيان مي‌كنند كه »احياي 
تمدن نوين اسلامي جز با تعامل شيعه و اهل سنت 
امكان‌پذير نيست«، يك ســابقه و پيشينه‌ ممتد 
دارد كه نقطه‌ شــروع آن، تبعيد به ايرانشهر بوده 
است. همانطور كه عرض كردم، تبعيد مقام معظم 
رهبري به اين خطه در شــناخت ايشان از مردم 
استان نيز تأثير داشت و هنگام سيل ايرانشهر به 
مردم مددرساني داشتند و يك دوستي دوجانبه 
ايجاد شد و اگر ايشان خود را از ايرانشهر و ايرانشهر 
را از خود مي‌دانند، مردم ايرانشــهر نيز با ايشان 

همين ارتبــاط را دارند و همــواره اين موضوع را 
ابــراز كرده‌اند. اين ارتباط عميــق و عنايت ويژه 
مقام معظم رهبري به سيســتان و بلوچســتان، 
باعث شده تا همواره به اين استان اهتمام داشته 
باشند و در هر مسئله‌اي كه نياز بوده، شخصاً ورود 

كرده‌اند... .« 
در ادامه اين مراسم محمدعلي قندهاري نيا معاون 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي نيز نكات ذيل را مورد اشــاره قرار داد: 
»مهم‌ترين وظيفه‌دفتر حفظ و نشر آثار رهبري، 
معرفي انديشه، ابعاد شخصيتي رهبر معظم انقلاب 
و سيره و سبك زندگي ايشان از طريق قالب‌هاي 
مختلف فرهنگي شــامل فيلم، كتــاب، توليدات 
فضاي مجازي و برنامه‌هاي مختلف است. زندگي 
مقام معظم رهبري، تماما جهادي و پرفراز و نشيب 
بوده و لحظات درس‌آموزي براي همه‌ ما دارد، اما 
در اين ميان ماجراي تبعيد حضرت آقا به ايرانشهر 
از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين واقعه ‌نقطه 
تلاقي سه موضوع مهم است كه مقوله اول زندگي 
جهادي ايشــان بوده و اينكه منتظر دستور كسي 
نبودند و براساس احساس تكليف الهي، اين مسير 
را پيش بردند. بعد دوم، توجه هميشگي ايشان به 
مردم به‌ويژه اقشار محروم و آسيب‌ديده است كه 
در ماجراي كمك به مردم سيل‌زده ايرانشهر جلوه 
ويژه‌اي پيدا كرده اســت. محور سوم، عمق رابطه‌ 
قلبي حضرت آيت‌الله‌العظمــي خامنه‌اي با مردم 
سيستان‌و‌بلوچستان است. انتشــار اين كتاب و 
حضور در اين مراسم، بهانه‌اي‌ است براي قدرداني 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آيت‌الله‌العظمي 
خامنه‌اي از مردمي كه بيش از 46 سال است رابطه‌ 
عميق امت و امام را حفظ كرده و دلدادگي خود را 
به اســام و انقلاب و تماميت ارضي كشور فرياد 
مي‌زنند. اين مردم همچنان نيز ئر مسير حراست 

از جمهوري اسلامي حضور دارند... .« 

»ناگفته‌هايي از سيره فردي و اجتماعي امام مجاهدان«
در آیينه خاطرات آيت‌الله سيدمجتبي حسيني خامنه‌اي

پدر فرمود: 
من افتخار مي‌كنم كه »فقير« هستم

  محمدرضا كائيني
صحيفه تاريخ تا دهه‌ها از نام »خامنه‌اي بزرگ« 
سرشار خواهد بود. ما در اين صفحات - كه »سوگ 
خورشــيد« نامش نهاده‌ايم- بازخواني سجايا 
و كرامــات آن يار به عرش رفتــه را از خاطرات 
خلف صالحــش و رهبر معظم انقلاب اســامي 
آغاز كرده‌ايم. شــايان ذكر است كه مستندات 
اين نوشتار از گفت و شــنودي که در سال 1400 
و با موضوع ســيره آيت الله سيد جواد خامنه‌اي 
والد گرامي شــهيد آيت‌الله‌العظمي ســيدعلي 
خامنه‌اي برگرفته شــده است. شايان ذكر است 
راوي در هر نوبــت كه به »مرحوم آقا« اشــاره 
مي‌كند، بــه پدربزرگ نظــر دارد و هرگاه كلمه 
»آقــا« را به كار مي‌برد از پدر ســخن مي‌گويد؛ 
اميد آنكه علاقه‌مندان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

   
  قربانت علي!

به باور آيت‌الله ســيدمجتبي حســيني خامنه‌اي، 
درهاي توفيقات الهي به خاطر از خودگذشتگي براي 
خدمت به پدر به روي رهبر شــهيد انقلاب اسلامي 
گشوده شــد. راوي از اين رابطه عاطفي و پربركت، 
يادها و يادمان‌هايي دارد كه اينگونه آنها را به تاريخ 

سپرده است:
»ايشــان نســبت بــه پدرشــان اطاعت بــارز و 
همراهي‌هايي در امور ديگر مثــل حرم رفتن‌هاي 
مرحوم آقا داشتند. ظاهراً گاهي اوقات كه مرحوم آقا 
به حرم مشرف مي‌شدند، پدرم نيز در ايام نوجواني با 
ايشان همراهي مي‌كردند. در طول مسير، بعضي‌ها 
با مرحوم آقا سلام و احوالپرسي مي‌كردند كه ايشان 
مشــغول نافله يا ذكري بودند و پدرم جواب سلام 
افراد را مي‌دادند. مرحوم آقا به نوافل و مســتحبات 
خيلي مقيد بودند. پدرم نقــل مي‌كنند كه زيارت 
جامعه‌ كبيره را آنقدر در زيارت‌هاي همراه با مرحوم 
آقا خوانده كه خودشــان هم حفظ شده بودند. يك 
خاطره‌اي را آقا خودشان از زمان رياست جمهوري 
براي‌مان تعريف مي‌كردند. خب عادت آقا اين بود كه 
به صورت مستمر، هر چند روز يك بار با والدين‌شان 
تماس تلفني مي‌گرفتند و صحبت و احوالپرســي 
مي‌كردند. يكي از روزها، آقا چند دقيقه‌اي با ايشان 
صحبت و بعد خداحافظي كردنــد، مرحوم آقا هم 
خداحافظي كردند. بعد با اين تصور كه آقا گوشي را 
گذاشته‌اند، خيلي آرام - كه انگار دارند با خودشان 
صحبت مي‌كننــد - با همان لهجه‌ شــيرين تركي 
گفتند: قربانت علي! ايشــان تصور مي‌كردند كه آقا 
گوشي را گذاشــته‌اند، ولي آقا هنوز گوشي را نگه 

داشته و اين جمله را شنيده بودند... .« 
  هديه روزانه آقا براي والدين در دوره حيات 

و ممات آنان
سيدالشهداي انقلاب اسلامي »برِالوالدين« را تنها در 
مقطع حيات آنان محقق نساخت كه در دوران ممات 
ايشان نيز به اين توصيه اساسي دين پايبندي فراواني 
نشان داد. بعيد نيست همانگونه كه توفيقات ايشان 
در دوران حياتِ آن دو ناشي از اين دريچه رحمت و 
بركت الهي بوده است؛ اين امر در دوران ممات آنان 

نيز از همين ناحيه تداوم يافته باشد:
»پدرم هم در زمان حيات مرحوم آقا‌ و هم بعد از آن 
براي ايشــان اعمالي انجام مي‌دهند. مثلًا براي‌شان 
نمــاز مي‌خوانند. ما وقتــي كه نوجــوان بوديم در 
فصل‌هاي ابتدايي سال چون اذان صبح زودتر است 
و آقا هم مقيد به نوافل شــب بودنــد، چندان نماز 
صبح آقا را درك نمي‌كرديم؛ اما در فصل‌هاي ســرد 
كه اذان صبح در تهران كمي قبل از ســاعت شــش 

اســت، نماز آقا را مي‌ديديم. همان حدود ســاعت 
شــش بيدارمان مي‌كردند و اول نماز مي‌خوانديم و 
صبحانه‌اي مي‌خورديم و بعد به مدرســه مي‌رفتيم. 
آن موقع مي‌ديدم كه آقا بعد از نماز صبح، دو ركعت 
نماز مي‌خواندند. يك وقتي از ايشــان ســؤال كردم 
كه اين نماز براي چيســت؟ آقا جــواب دادند: اين 
هديه‌ هر روز من به آقا و خانم اســت. اين نماز را آن 
موقعي مي‌خواندند كه هــر دوي آنها در قيد حيات 
بودند. احتمال مي‌دهم حالا هم آقــا آن را بخوانند، 
منتها زمانش را تغيير داده‌انــد و پيش از اذان صبح 
مي‌خوانند. اين روزها كه توفيق بود بعد از نماز صبح 
خدمت‌شــان بودم، نديدم كه آن نمــاز را بخوانند و 
احتمالاً آن را به شــب منتقل كرده‌اند. حدسم اين 
است بعد از فوت اين بزرگواران آقا بيشتر از اينها هم 
انجام داده باشند؛ چون ايشان هم براي بعضي افراد 
كه به لحاظ نسبي دورترند، مقيد به انجام برخي امور 
هســتند هم براي اموات و هم حتي براي كساني كه 
زنده‌اند. گاهي اوقات آقا براي كســاني طلب مغفرت 
مي‌كنند كه شــايد خود آن افراد با آقا ميانه‌چنداني 

نداشته باشند!... .« 
  تنوع حوزه مطالعات آقا، اعجاب‌آور است

تنوع حوزه‌هــا و موضوعات مطالعاتــي وتحقيقاتي، 
از خصال بارز امام شــهيد انقلاب اســامي قلمداد 
مي‌شــود؛ امري كه در دوران حيــات آن بزرگ نيز 
بسياري از آن اطلاع داشتند و از آن سخن مي‌گفتند. 
با اين همه اطلاعاتي كه فرزند از اين خصلت پدر به 
دست مي‌دهد، مي‌تواند به شفافيت ساحت و گستره 

آن كمك كند: 
»آقا وقتي كه 12-13 سال‌شان بود، گاهي مي‌رفتند 
در ايــن مغازه‌هايي كه كتاب‌هاي فرســوده و كهنه 
داشتند، مي‌گشــتند و از بين آنها كتاب‌هايي را كه 
به‌دردبخور بود انتخاب مي‌كردند، بعد خودشان آنها 
را صحافي مي‌كردند و براي مطالعه برمي‌داشتند. من 
الان يك كتاب نصاب‌الصبيان دارم كه مال همان ايام 
است و آقا خودشــان آن را صحافي كرده‌اند. كتاب 
نصاب‌الصبيان، شــايد اولين كتاب تحصيلي حساب 
بشود و من آن را از كتب صحافي ‌شده ‌خود آقا دارم. 
يك بار به يكي از خدمه‌ دفتر - كه براي مرتب‌سازي 
اتاق به من كمك مي‌كرد- ايــن را توضيح دادم كه 
مثلًا آقا هزينــه‌ تهيه‌كتاب نداشــتند و از ميان آن 
كتاب‌ها كه ارزان‌تر بود، اينهــا را جمع مي‌كردند و 
صحافي مي‌كردند. وقتي اينهــا را توضيح مي‌دادم، 
او به‌شدت متأثر شده بود. بنابراين، من فكر مي‌كنم 
عادت مطالعه ‌ايشــان، فوق اين مطالب است. مثلًا 
مطالعه‌ قبل از خــواب يك امر كاملًا مرســوم براي 
آقاست، مگر وضعيت خلاف قاعده‌اي پيش بيايد؛ والا 
قاعده‌ ايشان اين است كه هميشه با كتاب و مطالعه 
بخوابند. مطالعه‌ ايشان از نظر تنوع كتب و موضوعات 
هم بسيار گسترده و عجيب است. اگر كسي ايشان را 
در همان زمان جواني‌شان هم مي‌ديد، برايش جالب 
بود و اين ديدگاه نسبت به ايشان از ناحيه‌ افرادي كه 
حتي از حوزه نبودند و مثلًا در ادبيات و شعر يا حتي 
در موضوعات روشنفكري سررشــته داشتند، ابراز 

شده است... .« 
  »علي آقا« مجتهد است!

براساس اسناد و شواهد، پيشواي شهيد از دوره آغاز 
به تحصيــل در نوجواني، تبرز و درخشــش ويژه‌اي 
از خويش نشان داده و تحسين بســياري از اساتيد 
را برانگيخته است. به شــهادت آيت‌الله سيدمجتبي 
خامنه‌اي، ايــن امر زمانــي كه آن بــزرگ نزد پدر 
ارجمندش به تلمذ كتاب شرح لمعه اشتغال داشته 
خود را نشان داده است و حتي به بيان جمله‌اي مهم 

منتهي شده است:
»نكته ‌مهم، جنبه‌علمي بارز آقا در ســنين كم بود. 
طبيعتاً بروز اســتعداد علمي پدرم، در اين ذهنيت 
مرحوم آقا اثر داشته است. ظاهراً وقتي مرحوم آقا به 
پدرم شرح لمعه درس مي‌دادند و حاضرجوابي درسي 
آقا را مي‌بينند، مي‌گويند كه علي آقا مجتهد اســت! 
البته طبعاً چنين تعبيري در آن سن، بيانگر تصديق 
اجتهاد به معناي متداول آن نبوده، چون بالاخره آقا 
سال‌ها زحمت كشيدند و پاي درس بسياري از بزرگان 
رفتند. اين تعبير، در واقع نوعي تمجيد و تحســين 
بوده كه مرحوم آقا از وضعيت علمي پدرم داشتند و 
منظورشان اين بوده كه اين دست‌فرمان را اگر ايشان 
پيگيري كند، علي‌القاعده در زمان كوتاهي به اجتهاد 

متداول منتهي مي‌شود... .«
  او يا »مرجع كل« مي‌شــود يــا »مرجع 

خراسان«!
شــهيد آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، پس از طي‌كردن 
دوره مقدمات و بخش مهمي از ســطح، براي ادامه 
تحصيل راهي شهر و حوزه علميه قم شد. دوره توقف 
وي در اين شهر، به رغم آنكه شش سال بيشتر طول 
نكشيد، اما بس پربار و غني بود. به گونه‌اي كه برخي 
علما و اساتيد ايشان، آينده‌اي درخشان را براي وي 
پيش‌بينــي مي‌كردند. آيت‌الله حاج‌شــيخ مرتضي 
حائري فرزند موســس حوزه علميه قم در عداد اين 

اساتيد بود:
»در زماني كه آقــا در قم بودند، به لحــاظ علمي و 
حوزوي وضع خيلي خوبي داشتند و درس‌هاي‌شان 

را با جديت مي‌خواندند. ايشــان قبــل از آن در 
قم در درس‌هاي مختلفــي از جمله درس‌هاي 
آقاي بروجردي شــركت مي‌كردند. حتي گويا 
جزوه‌ ايشان در درس آقاي بروجردي از جزوات 
منتخب شده و تقدير و تحســيني هم دريافت 
مي‌كنند. درس مرحوم امــام و مرحوم داماد هم 
مي‌رفتند و خيلي هم علاقه داشتند. درس امام، 
جزو درس‌هاي شــلوغ بوده و آقا علاقه‌ فراواني 
به اين درس داشــتند. درس آقــاي داماد به آن 
شــلوغي نبوده، اما به‌هر‌حال درسي عميق بوده 
است. درس مرحوم حاج آقا مرتضي حائري نيز 
بســيار كم‌تعداد بوده و ظاهراً در دوره‌اي، تنها 
منحصر به خود آقا بوده اســت، يعني درس يك‌ 
نفره داشتند. مرحوم آقاي حائري هم به آقا علاقه 
داشتند. حاج شيخ مرتضي به دليل علاقه‌شان به 
پدرم، جزوات خودشان را به ايشان مي‌دادند كه 
استفاده كنند. وقتي آقا بنا را بر برگشت به مشهد 
مي‌گذارند، برخي اساتيدشــان از جمله مرحوم 
حاج آقا مرتضي به رفتن ايشــان راضي نبودند. 
البته بعضي از فضلاي قم در تحســين ايشــان 
مي‌گويند: فلاني يا رئيس كل مي‌شود يا رئيس 
خراسان كه منظور از رئيس، همان مرجعيت بوده 
است. اين مسائل، نشــانگر ميزان رشد و ارتقای 

علمي حضرت آقا در قم بوده است... .« 
  عده‌ زيادي ضبط‌صوت‌ها را روي دست 
گرفته بودند تا صداي ايشان را ضبط كنند 

امام مجاهدان پس از بازگشــت به شهر مشهد 
در مســاجد امام حســن مجتبي )ع( و كرامت 
مشهد، شــعله بيدارگري را برافروخت. اين دو 
مسجد و برخي محافل مذهبي در آن شهر و نيز 
تمامي كشور، شاهد خطابه‌ها و درس‌هاي او در 
موضوعاتي چون تفسير قرآن، تفسير نهج البلاغه 
و تاريخ اسلام و حيات ائمه )ع( بودند. دروسي كه 
به همگان و به ويژه طلاب و دانشــجويان زمان 

آگاه و روشنفكر، طريق مبارزه را نشان مي‌داد:
 »از زماني كه من به ياد دارم، ايشان در دو مسجد 
فعاليت داشــتند: يكي مســجد كرامت بود كه 
به‌نوعي مركزيت داشــت و ديگري مسجد امام 
حسن كه بعدها توســعه پيدا كرد. مسجد امام 
حســن يكي از مراكز مهم تجمعــات مبارزان 
در مقدمه‌ انقلاب، يعني كانــون مبارزه‌ طلاب 
و دانشــجويان فعال بود. يكــي از صحنه‌هايي 
كه مكرر اتفــاق مي‌افتاد و هنوز بــه يادم دارم، 
صحنه‌اي اســت كه آقــا ايســتاده و در حال 
ســخنراني بودند، در حالي كه عــده‌ زيادي از 
افراد، ضبط‌صوت‌ها را روي دســت گرفته و بالا 
آورده‌ بودند كه صداي ايشان را ضبط كنند؛ بعد 
از ســخنراني هم افراد، دور آقا جمع مي‌شدند و 

خيلي شلوغ مي‌شد... .« 
  حكايت‌هايي شگفت از »زهد انتخابي«

ساده‌زيســتي و رعايت جانــب احتياط در عين 
احراز بالاترين مقام ديني و سياسي در جمهوري 
اسلامي در زمره شاخص‌هاي زيستي رهبر شهيد 
به شمار مي‌آيد. بي‌ترديد نزديكان و فرزندان آن 
بزرگ، در اين فقره خاطراتي شنيدني دارند كه 
موارد ذيل در زمره آنهاست. اين روايت‌ها به دليل 
ناب و ناگفته‌بودن بس خواندني و در خور تأمل 

مي‌نمايد: 
»زهد حضرت آقــا، كاملًا زهد انتخابي اســت. 
ايشــان دريافت مالي به عنوان حقوق مرســوم 
ندارند، يعني اصلًا حقــوق نمي‌گيرند. مثلًا من 
يك وقتي مي‌خواســتم كه مبلغي را احتياطاً از 
طرف خودم بــه دفتر بدهم. يكــي از برادرهاي 
دفتر گفت كــه آقا در همين تازگــي، فلان قدر 
براي تصرفات خودشان داده‌اند! خب از بيت‌المال 
كــه برنمي‌دارند بدهند به بيت‌المــال از همين 
نذوراتي است كه افراد براي شخص ايشان انجام 
مي‌دهند. غير از نذورات، هدايايي كه افراد از سر 
عشق و علاقه براي شــخص آقا مي‌آورند، هم به 
همين نحو اســت. مثلًا در يك مورد، حدود 30 
سال پيش، برادران يمن يك ظرف حلبي بزرگ 
از نگين‌هاي عقيق يمني براي ايشــان آوردند؛ 
در كنار اين چند جعبه كــه نگين‌هاي خاص را 
در آن گذاشــته بودند، هم آوردند كســاني كه 
عقيق‌شناس بودند، مي‌گفتند قيمت آنها خيلي 
زياد است، اما با اين‌ حال، ايشان همه‌ آن نگين‌ها 
را به ديگران داد. يا يك كســي عبايي براي آقا 
آورده بود كه بسيار لطيف و گرانقيمت بود؛ آقا آن 
را دادند كه بفروشند و با پول آن ‌تعدادي عبا تهيه 
كردند و به اشخاص مختلف هديه دادند. مسائل 
مادي، اصــاً براي حضرت آقا اهميت نداشــته 
است و در عين تمكن بالايي كه دارند و با انواع و 
اقسام محامل شرعي مي‌توانند بهره‌مند باشند، 

اما هرگز استفاده نمي‌كنند. پدرم معمولاً هداياي 
ارزشمندي را كه به شخص ايشان اهدا مي‌كنند، 
به آستان قدس رضوي )ع( مي‌دهند. كتاب‌هاي 
خطي بسيار زيادي به آقا هديه مي‌شود كه ايشان 
نوعاً آنها را به آســتان قدس مي‌سپارند. يكي از 
اســاتيد بزرگ و معاصر خط، براي ايشــان يك 
ديــوان حافظ به خط شكسته‌نســتعليق وصال 
شيرازي فرســتاد كه بســيار زيبا بود. من قصد 
داشــتم آن را به يك نفر نشــان دهم كه ديدم 
نيســت؛ در نهايت معلوم شــد آقــا آن را مانند 
بقيه‌موارد خوب و زيبا به آســتان قدس داده‌اند 
و اصلًا خودشان استفاده و تصرف نمي‌كنند. كلًا 
چيزهاي نفيس و خــوب را آقا به آنجا مي‌دهند. 
همين جا بگذاريد تــا خاطره‌اي براي‌تان بگويم. 
من در كودكي از كلمه‌ فقير بــدم مي‌آمد. خب 
بچه بودم و تصورم از فقير، مثلًا كسي بود كه در 
گوشه‌خيابان مي‌نشيند و گدايي مي‌كند. در آن 
زمان، هنوز انقلاب پيروز نشده بود. يادم هست 
در گوشه‌اي از خانه، مقداري بسته‌هاي آذوقه و 
روغن‌نباتي بود. ما )يعني سه فرزند و پدر و مادر( 
نشسته و در حال صحبت بوديم كه آقا در ميان 
كلام گفتند: من افتخار مي‌كنم كه فقير هستم! تا 
اين را آقا گفتند، اينقدر اين جمله براي من ضرب 
داشــت كه يك‌دفعه گويا تصورم نسبت به فقر 
عوض شد، به طوري كه تا الان هم همين‌جوري 
هستم. اين به ‌نوعي نشانه بي‌تعلق بودن ايشان به 
دنيا از همان اوايل زندگي و تارك بودنش است. 
ايشان اصلًا اجازه نمي‌دهند كه زندگي‌شان دچار 
زرق‌وبرق شود. مثلًا وسايل زندگي ايشان، بسيار 
ساده اســت. فرض كنيد اجاق‌گاز خانه ‌ايشان از 
همين اجاق‌هاي سه‌شعله‌قديمي روميزي است 
كه من چند بار از والده خواهش كردم كه اين را 
عوض كنيد. والده هم در ايــن جهت، واقعاً از آقا 
كمتر نيستند. هنوز اجاق‌ گازشان همان سه‌شعله‌ 
قديمي است كه روي ميز مي‌گذارند! مادر به رغم 
اصرارهاي زياد ما آخر هم قبول نكردند و گفتند: 
اصلًا نمي‌شود تا چند سال گذشــته، تلويزيون 
منزل آقــا از همان قديمي‌ها بود. يك دســتگاه 
گيرنده، به قيمت آن موقع، حدود 50 هزار تومان 
تهيه شد و من آمدم كه آن را به تلويزيون وصل 
كنم. آقا سر نماز بودند. ديدم اين تلويزيون اينقدر 
قديمي اســت كه اصلًا جاي فيش آن دستگاه را 
ندارد! تلويزيون خود ما هم قديمي است، اما جاي 
فيش آن را دارد. ما فكر ايــن را نكرده بوديم كه 
اين‌دســتگاه اينقدر قديمي باشد كه جاي فيش 
ورودي از دستگاه را نداشته باشد. بعد از آن، ديگر 
آن تلويزيون واقعاً از حيز انتفاع ساقط شد و بعد 
از چند سال از همين تلويزيون‌هاي معمولي كه 
حالاها معمول شــده و چند كانال را مي‌گيرد به 
خانه ‌آقا آمد. مورد ديگر مثلًا اين است كه آقا از 
ســال ۸۰ به دليل كمــردرد مجبورند به تجويز 
دكتر روي صندلي بنشــينند. ايشان حتي بين 
دو نماز، بايــد روي صندلي بنشــينند و تقريباً 
نشســتن روي زمين ندارند و والده هم مشكل 
كمردرد دارند، اما صندلي ‌و ميزي كه در خانه‌ آقا 
وجود دارد، پلاستيكي است! مثل مغازه‌هايي كه 
مي‌خواهند بدون هيچ هزينه‌ اضافه‌اي، صندلي 
چوبي يا آهني نخرند، ولي صندلي هم داشــته 
باشــند. بنابراین تعدادي از همين صندلي‌هاي 
پلاســتيكي خريده‌اند و گوشه‌اي در اتاق پشتي 
منزل روي هم گذاشــته‌اند، براي میهمان‌ها كه 
در مواقع نيــاز به تعداد بيشــتر، دور اتاق چيده 
مي‌شود. از اين دست وســايل قديمي، مي‌توان 
به تخت آقا اشــاره كرد. تختي كه آقا الان روي 
آن مي‌خوابند، همان تختي است كه از سال ۶۰، 
يعني از زمان ترور و جراحت و آسيب ناشي از آن 
روي اين تخت خوابيده‌اند و الان 40 سال است 
كه از آن استفاده مي‌كنند. اگر يك نفر يك قلم و 
كاغذ بردارد، شايد بتواند بيش از 15 مورد از اين 
وسايل قديمي را فهرست كند. والده نيز در اين 
جهت بسيار مؤثر بوده‌اند؛ ايشان هم پابه‌پاي آقا 

در تمام اين سال‌ها بوده‌اند... .« 
  امر به معروف و نهي از منكر در تبعيدگاه 

ايرانشهر!
و سرانجام ويژگي مهم قائد فقيد امت اسلامي در 
تمامي ادوار حيات، عمل به فريضه امر به معروف و 
نهي از منكر بوده است. در نگاهي وسيع‌تر، اساساً 
او جان خود را فداي احيای و انجام اين اصل نمود 
و بي‌ترديد بسا مسلمانان و شيعيان در دهه‌ها و 
سده‌هاي ديگر از وي الگو خواهد گرفت و در اين 
طريق گام خواهند زد. روايت فرزند از جايگاه اين 

فرع از فروع دين در سيره پدر به اين قرار است:
»پدرم، با وجود فهم سياسي و تجارب متراكم و 
دقت‌هايي كه در جزئيات دارند، صفا و صميميت 
خاصي هم دارند. امــروز ۴٢ ســال از انقلاب 
مي‌گذرد و شــايد بيش از 15 ســال نيز قبل از 
انقلاب، اين مبارزات ادامه داشــته اســت و در 
نتيجه، ايشان تجارب و تشخيص‌هاي مختلفي 
دارند، اما با وجود اين، صفاي خاصي دارند. صفا 
به معني صدق. اين شــايد بــه آن دو بزرگوار، 
يعني خانــم و آقــا )پدربــزرگ و مادربزرگ( 
برمي‌گردد،زيرا آنها نيز همين صفا را داشــتند. 
خانم در بحث امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر، بسيار 
صريح بودند و اين صراحــت در پدرم نيز وجود 
دارد. مثلًا وقتي آقا در ايرانشهر تبعيد بودند، يك 
بار به ملاقات ايشان رفته بوديم. من در كلاس 
ســوم دبســتان بودم، ماه رمضان بود و هوا هم 
گرم. من مي‌خواســتم كتاب بخوانم، اما كتابي 
نداشتم. آقا آن موقع كليد سه تا كتابخانه‌ شهر را 
داشتند، با هم رفتيم كه كتاب انتخاب كنيم. در 
مسير جواني را ديديم كه داشت علناً ساندويچ 
مي‌خورد؛ آقا همانجا به او تذكر دادند. حالا تصور 
كنيد كه آقا در آن شهر تبعيد بودند، اما باز هم 

دست از نهي‌از‌منكر برنداشته بودند... .« 

آيت‌الله ســيدمجتبي خامنه‌اي: 
»آيت‌الله حاج‌شيخ مرتضي حائري 
به دليل علاقه‌به پــدرم، جزوات 
خودشان را به ايشان مي‌دادند كه 
اســتفاده كنند. وقتي آقا بنا را بر 
برگشت به مشهد مي‌گذارند، برخي 
از اساتيدشان از جمله مرحوم حاج 
آقا مرتضي به رفتن ايشان راضي 
نبودند. البته بعضــي از فضلاي 
قم در تحسين ايشان مي‌گويند: 
فلاني يــا رئيس كل مي‌شــود يا 
رئيس خراسان كه منظور از رئيس، 
همــان مرجعيت بوده اســت...«
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آيت‌الله سيدمجتبي خامنه‌اي: »پيش 
از پيروزي انقلاب، ما )يعني سه فرزند 
و پدر و مادر( نشسته بوديم و در حال 
صحبت بوديم كه آقا در ميان كلام گفتند: 
من افتخار مي‌كنم كه فقير هستم! اين 
به‌نوعي نشانه بي‌تعلق بودنش به دنيا 
از همان اوايل زندگــي و تارك بودن 
ايشان اســت. اصلًا اجازه نمي‌دهند 
كه زندگي‌شــان دچار زرق‌وبرق شود. 
البته زهد ايشــان كاملًا انتخابي است 
و اين را از پدرشــان آموخته‌اند... .« 
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   دهه 60. شهيد آيت‌الله العظمي خامنه‌اي در حال 
سخنراني براي مردم زاهدان در لباس بلوچي


